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   علم ઒अوری  و   ग़ࡁभජࢌ ७ࢭودی   

و৯د   ඌিඁࢌ ೯ ଘدا
  

كـه     ايـن  با توجه به  (معرفت شهودي و شخصي و يا علم حضوري         ي    هآيا قرآن كريم دربار   
شـايد بتـوانيم     نسبت به خداي متعال سـخني دارد يـا نـه؟          ) ست علم حضوري داراي مراتبي   

  . آوريمدست ميثاق بهي  هفطرت و آيي  هپاسخ مثبت اين سؤال را از آي
حضرت آيت االله محمد تقي مصباح يزدي ضمن بحـث مفـصلي بـه ايـن پرسـش پاسـخ                    

اسخ را به صورت بسيار خلاصه به شما ارائـه          پايم تا اين      ما در اين سطور سعي نموده     . اند داده
  .ماييمن

  خداشناسي فطري
ي  هكلمي   دربارهپيش از ورود در بحث پيرامون آيات فطرت و ميثاق، بهتر است توضيحي

ــدهيم» فطــرت « ــه  » فطــرت«ي  هواژ: ب ــه در فارســي ب ــه» سرشــت «ك ــيترجم ــود   م   ش
 در مـورد انـسان      ، ولـي معمـولاً    كند   مي ست و دلالت بر نوع خلقت و آفرينش       »مصدر نوعي «
گويند كه نوع خلقت انسان، اقتضاي آن را داشته باشد             مي »فطري«رود، و چيزي را        مي كار به

رو    ايـن  افـراد انـسان باشـد و از       ي    ه و كما بيش مشترك بين هم ـ      و خدادادي و غير اكتسابي    
هـاي فطـري      و گرايش  ها بينش .شود   مي هاي خدادادي انسان   ها و گرايش   بينشي    هشامل هم 

 چنين چيزي كه اكتـسابي نيـست        طبعاً .هاي غير اكتسابي   ها و گرايش   بينش: عبارت است از  
پس خاصيت امور فطري ايـن   .آنان وجود دارددر عموم افراد انسان، به مقتضاي نوع آفرينش   

 در عموم افراد وجود دارد، هر چند ممكـن اسـت شـدت و                اكتسابي نيست، ثانياً   است كه اولاً  
  .ضعف داشته باشد
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يكـي  شود كه      مي  نتيجه اين شناخت اين    .ست هاي عقلاني هميشه شناختي كلي     شناخت
ابد، يك موجودي هست كه اين جهان       هست كه جهان را آفريده اما غايب است و او را نمي ي            

اين يك معرفتي است غايبانه، اما اگر علـم حـضوري و            . كند   مي را آفريده است و آن را تدبير      
سـت   شناسد، با او آشناسـت، معرفـت شخـصي           مي شهودي باشد نبايد چنين بگويد زيرا او را       

 ل خود با خدا را در     دي    هشناسد، بلكه رابط   با يك عنوان كلي او را نمي       .ست حضوري  معرفتي
هاي اين جهان دارند، ايـن       اگر كساني كه توجهاتي به جهان ماده و تعلقاتي به پديده           .يابد  مي

توجهات و تعلقات را قطع كنند يا در يك حالت اضطراري خود به خود ايـن توجهـات قطـع                    
هست منتهي يابند يعني اين رابطه در همه    ميگاه در عمق دل خود آن رابطه را در    بشود، آن 

قـدر توجهمـان بـه بيـرون از خـود و بـه اشـياء مـادي و زيورهـا و                       ما آن . مورد توجه نيست  
اگـر بتـوانيم    .ايـم  قلبي خود غافـل شـده  ي  ههاي دنيا معطوف شده است كه از آن رابط       زينت

توجهمان را از ماوراي خود و خـدا قطـع كنـيم و بـه درون خودمـان بپـردازيم آن رابطـه را                        
سـير عرفـاني و راه    .كننـد    مـي طور كلي عرفاء پيشنهاد   و اين كاري است كه به      خواهيم يافت 

رسيدن به معرفت شهودي و قلبي بر اين اساس است كه توجه انسان به درون متمركز شـود                  
  .خود را با خدا بيابدي  هو انسان در عمق دلش رابط

 حضرت عـرض كـرد      نقل شده است كه شخصي خدمت     السلام     عليه در روايتي از امام صادق      
  .بينم   ميچنان معرفي كن كه گويي او را خدا را به من آن

گويـا حـضرت توجـه      (آيا هيچ وقت از راه دريا مسافرت كـرده اي؟            دمورفحضرت از او سؤال     
  .)اين قضيه براي او اتفاق افتاده استكه   اينداشتند به

  .آري: گفت
  شكند؟اتفاق افتاده است كه كشتي شما در دريا ب: فرمودند

  .اي واقع شد  در سفري چنين قضيهبلي، اتفاقاً: گفت
  و خود را مشرف به مرگ ببيني؟ چيز قطع شود به جايي رسيدي كه اميدت از همه: فرمودند

  .بلي چنين شد: گفت
  در آن حال اميدي به نجات داشتي؟: فرمودند

  .آري: گفت
  )1( چه كسي اميدوار بودي؟اي براي نجات تو وجود نداشت به در آنجا كه وسيله: فرمودند

آن شخص متوجه شد كه در آن حال گويا دل او با كـسي ارتبـاط داشـته در حـدي كـه                    
  .ديده است   ميگويي او را
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کنـدکسی که فکر می
انديـــشد و   و مـــی

ـــاره ـــياء  درب ی اش
 کند، ديگر تحقيق می

برای مسائل علمی و 
فلــــسفی دليــــل 

آورد، آيا بـرای   می
ـــم  ـــود ه ـــود خ وج
ــل  ــه دلي ــاج ب احتي

دارد؟

 ست كـه گفتـيم گـاهي اضـطراراً        ااين همان حالتي    
و آن حالـت بـه      شـود      مـي  توجه انسان از ما سواء قطـع      

ا قلبي خودش با خـدا ر     ي    هدهد كه رابط     مي انسان روي 
توانـد     مي انسان با اختيار هم چنين كاري را       .يابد   مي در

يعني سير و سـلوكي كـه مـورد          .بكند و اين ارزش دارد    
قبول اديان حق باشد بر اين اسـاس اسـتوار اسـت كـه              

 تعلقات خودش را از غير خدا قطع كنـد و         انسان تدريجاً 
و در   ز همه چيز كناره بگيـرد     اين به اين معنا نيست كه ا      (دلبستگي به غير خدا نداشته باشد       

در ميان جامعه باشد و مثل       .غاري سكونت بگزيند بلكه بايد بستگي دل را از اشياء قطع كند           
، اگر انسان بتواند چنين حالتي را تمرين كند به          )همه زندگي كند اما دلش فقط با خدا باشد        

من آن نيستم   ـ    عبد رباً لمَ أَره   ما كنُتْ أَ   «: فرمودالسلام     عليه رسد كه اميرالمؤمنين     مي جايي
  )2(» ام بپرستم كه پروردگارى را كه نديده

  تو را با خودت شناختم
انديشد و     مي  و كند   مي كسي كه فكر   گردد؟   مي آيا هيچ كس براي وجود خود دنبال دليل       

ا بـراي   آورد، آي ـ    مـي  ، براي مسائل علمي و فلسفي دليـل       كند   مي اشياء ديگر تحقيق  ي    هدربار
كـسي   .يابد   مي هرگز ندارد، زيرا خود را با علم حضوري        وجود خود هم احتياج به دليل دارد؟      

وجودي خود را با خدا، با علم حضوري درك كنـد، ديگـر جـاي               ي    ههم كه خدا را بيابد رابط     
چيز ديگر را در پرتو نور خدا        ماند كه آيا خدا هست يا نيست بلكه همه         سؤال برايش باقي نمي   

 .تو را با خودت شـناختم     » بك عرفتك «: گويد   مي جاست كه چنين كسي    اين .بيند   مي وجودم
 كند   مي در پيشگاه خداوند عرض   السلام     عليه خوانيم كه حضرت سجاد      مي در دعاي ابو حمزه   

 تـاب آفتاب را با خـود آف      .من تو را با خودت شناختم      » بكِ عرَفتُْك و أنَْت دلَلتَْني علَيك      ...«
در اواخـر دعـاي      .شـوند    مي بيند و اشياء ديگر در پرتو نور ديده          مي بيند، نور را با خود نور       مي

ا لـَيس لـَك              «: كند   مي عليه عرض  االله عرفه سيدالشهداء سلام   ورِ مـ   »أَ يكُونُ لغَيرِك منَ الظُّهـ
تر از تـو      يعني چيزي روشن   .ا ديد  آيا غير از تو ظهوري دارد كه تو نداري و بايد با ظهور او تو ر               

هم وجود دارد كه بايد در پرتو او، تو را ديد؟ تو از همه چيز روشنتري و اشياء ديگر را بايـد در                       
  .شناسند   مياين است كه اولياء خدا وجود خلق را با خدا، و خدا را با خود خدا .پرتو تو ديد
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  ها ي انسان رؤيت به صورت فطري و براي همه
تواند به مقامي برسد كه خـدا را شـهود كنـد و مـؤمنين در روز              مي انسانكه     اين البته در 

قيامت به چنين مقامي خواهند رسيد يعني پاداش اعمالشان اين است كه به رؤيـت الهـي و                  
  :شوند، آيات فراوان داريم   مياالله نائل االله و لقاء نظر الي

  .نگرند   ميهايي شاداب كه به سوي خدا چهره 23و22/ةالقيام .رةَ ربها ناظ  إلِى *وجوه يومئذ ناضرةَ
ها فراوان است اما بحث مـا ايـن          ها در آيات قرآني و روايات و دعاها و مناجات          و نظير اين  

اي  آن مرتبـه  . (ها وجود داشته باشد    انساني    هاست كه اين رؤيت به صورت فطري و براي هم         
شود، شهودي ست اكتـسابي كـه بـا       ميلياء خدا حاصلاز علم حضوري و شهودي كه براي او    

  .)شوند   ميسير و سلوك و با اطاعت و عبادت خدا به آن نائل
ها از  انساني  ه بحث ما اين است كه آيا نوعي شهود فطري براي انسان وجود دارد كه هم           

 پاسخ ما به اين سؤال، مثبت است و مـدعي هـستيم كـه قـرآن چنـين                  آن برخوردار باشند؟  
تـوانيم اسـتدلال كنـيم و هـر يـك را         مـي باره به دو آيـه  چيزي را اثبات كرده است و در اين   

  .هيمد   ميجداگانه مورد بحث قرار
  آيه فطرت

 فَطَرَ النَّاس عليَها لا تبَديلَ لخَلقِْ اللَّه ذلـك           فَأقَم وجهك للدينِ حنيفاً فطْرتَ اللَّه الَّتي      
  ) 30/روم(قيَم و لكنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعلمَونَ الدينُ الْ

  :فرمايد  ميسلم  و آله و عليه االله صليخداي متعال خطاب به پيامبر اكرم 
توجـه  «مورد بحث اين باشـد كـه        ي    همناسب آي ي    هشايد ترجم فأَقَم وجهك للدينِ حنيفاً     

  ».خود را دقيقا به سوي دين معطوف كن
نـوع  ) تفطر(سرشت خدا    فَطرََ النَّاس علَيها      فطرَْت اللَّه الَّتي   :كند   مي اي را اضافه   د جمله بع

اين تعبيري  . ها را بر آن سرشته و آفريده است        آفرينش الهي، آن نوع آفرينشي كه خدا انسان       
بـريم    ي م كار ست كه در زبان عربي شايع است و در فارسي هم در عبارات ادبي و شعرگونه به                

اي كه در ظـاهر      كنيم كه در وسط كلام يك جمله       گونه استعمال نمي   اما در تعبيرات رايج اين    
توجه خود را به سـوي ديـن بـدار، سرشـت            «: كار ببريم، ملاحظه بفرماييد    نيمه تمام است به   
 ، در فارسي گـاهي در عبـارات ادبـي         »ها را بر آن سرشته است        انساني    هخدايي كه خدا هم   
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جـا چنـين     در ايـن  فطْرَت اللَّه   يعني حواست جمع خدا باشد، اين       » خدا را خدا را   «: يندگو  مي
 قبلـي حـساب   ي    هموقعيتي از نظر ادبي دارد و در حقيقـت تفـسيري و تحليلـي بـراي جمل ـ                

 به سوي دين معطوف كن معنايش ايـن         من گفتم توجه خودت را دقيقاً     كه     اين يعنيشود    مي
، چيـزي بـر خـلاف فطـرت و          كنـد    مي  باش كه فطرت تو اقتضاء     است كه ملازم همان چيزي    

فطرت خود كه خدا تو را بـر   ات به سوي دين باشد، بر      خواست فطري به تو نگفتم تمام توجه      
  .آن سرشته است

گويـد سرشـت       مـي  ات را به سوي دين معطـوف بـدار،         فرمايد تمام توجه    كه مي    اين بعد از 
  :فرمايد   ميخدايي، بعد اضافه

، اين نوعي سرشت خدايي و نوعي آفريدن است كه خدا انسان را بر آن         تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه  لا  
 .اش معطوف به دين باشـد      آفريده و مقتضاي فطرتش اين است كه مواظب دين باشد و توجه           

اند، يا در يك زمـاني فطـرت         ها چنين بوده    كه خيال نكنيد بعضي از انسان      كند   مي بعد تاكيد 
پـذير نيـست، خـدا       آفرينش الهي تغيـي   » لا تَبديلَ لخَلْقِ اللَّه   «چنين بوده است نه،      انسان اين 

نَّ أَكْثـَرَ   «چنين آفريده و مقتضاي فطرتش اين است كه متوجه دين باشـد           انسان را اين   و لكـ
   .دانند  ولي بيشتر مردم اين را نمي»النَّاسِ لا يعلَمونَ
  تفسير اول

انـد   بعضي گفته : اند از آن نتايجي بگيرند     اند و خواسته   ايي ذكر كرده  براي اين آيه تفسيره   
اي ديـن، موافـق      اي و پايـه     احكام ريشه  شريف اين است كه احكام دين مخصوصاً      ي    همفاد آي 

 سـت كـه فطـرت انـسان        هـا چيزهـايي    كلياتي كه در دين وجود دارد اين       .ست فطرت انساني 
   :فرمايـد   كـه مـي      ايـن  پـس منظـور آيـه از      طلبـد و بـر خـلاف مقتـضاي فطـرت نيـست                مي

 اين است كه احكام دين و قواعد اصولي دين موافق با نوع            » فَطرََ النَّاس علَيها    فطرَْت اللَّه الَّتي  «
آفرينش انسان است اگر در دين دستور داده شده است كه خدا را پرسـتش كنيـد، پرسـتش                

طلبد، اگـر در ديـن گفتـه           مي كه اين را  خدا مخالف فطرت نيست، خواستي در انسان هست         
شده كه به ديگران ياري كنيد، عدالت را مراعات كنيد، ستم نكنيـد، در درون انـسان عـاملي        

طور چيزهايي كه مربوط بـه      اين بر خلاف فطرت نيست همين      .طلبد   مي وجود دارد كه اين را    
ايـن چيـزي اسـت كـه        ) هـا  پليـدي (تجويز طيبات، تحريم خبائث     : زندگي عادي انسان است   

  157/اعراف »يحرِّم علَيهِم الْخَبائث«  يا 5/مائدة( » أُحلَّ لَكمُ الطَّيبات« :طلبد   ميفطرت انسان
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 ـ          .ها موافق فطرت است    اين طـور كلـي     هقانون ازدواج، موافق فطرت است اگر يك دينـي ب
يك از قوانين اسلام مخـالف       ازدواج را ممنوع كند قانوني بر خلاف فطرت آورده است اما هيچ           

فطرت نيست، اين يك تفسيرست كه براي ايـن آيـه شـده اسـت و بـر اسـاس ايـن تفـسير،                        
به  .شود   مي احكام دين اسلام است موافق فطرت نشان داده       ي    ههمي    هكه ريش »  خداپرستي«

وافق اي از احكام و قوانين تلقي شده و اين احكام و قوانين م             حسب اين تفسير، دين مجموعه    
طور دقيق مراعات كنيـد، و يكـي از          هگويد احكام و قوانين را خوب و ب          مي ست، با فطرت الهي  

ست  كه خداپرستي امري  شود     مي اين تفسير، اين  ي    هپس نتيج  .ست آن احكام هم خداپرستي   
  .موافق فطرت

  تفسير دوم
 و تسليم   تفسير ديگر اين است كه منظور از ديني كه موافق فطرت است آن حالت اسلام              

  .در مقابل خداست
    19/عمران لا»إنَِّ الدينَ عندْ اللَّه الإْسِلام«

اين حالـت   .» الاسلام هو التسليم  «.  بودن اسلام هم يعني انقياد، مطيع بودن، تحت فرمان       
آيه بخواهد بگويد جزئيات احكام و قوانين يـا         كه     اين ست فطري نه   انقياد در مقابل خدا امري    

  .ر، موافق فطرتندچيزهاي ديگ
  22/لقمان»و منْ يسلم وجهه إِلىَ اللَّه «:تو مطيع خدا باشيكه   ايندين عبارت است از

پس معناي موافقت و هماهنگي دين با فطرت اين است كه در نهاد              .خودت را تسليم كن   
 دو   اشـاره كـرديم، و طبـق ايـن         انسان يك گرايش وجود دارد به سوي پرستش خدا كه قبلاً          

   .ست جا گرايش فطري تفسير منظور از فطري بودن در اين
  بينش فطري

  يعنـي  .ست صدد آن هستيم بينش فطري     چه ما در   هر دو ميل به پرستش خدا بود اما آن        
هـم از نـوع شـناخت        خواهيم بگوييم انسان نسبت به خدا يـك شـناخت فطـري دارد، آن               مي

  . شهودي
در پاسخ  توان از اين آيه در آورد يا نه؟   ميين مطلب راسؤال در اين مورد اين بود كه آيا ا

توانـد ايـن       مـي  وقتي در فطرت انسان گرايشي به سوي خداپرستي وجود دارد آيا          : بايد گفت 
گوييم گرايش هـست بـه پرسـتش خـدا، ناچـار          مي وقتي گرايش متعلق خود را نشان ندهد؟     
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به معناي عام آن    (ييم در فطرت انسان     گو   مي نوعي شناخت هم بايد در فطرت باشد، وقتي ما        
 گـرايش بـه ازدواج، هـست، خـود فطـرت مـتعلقش را             ) شـود    مـي  البته كه شامل غرائز هـم     

 فهمـد كـه انـسان چـه          مـي  شناسد، وقتي احساس نياز به همسر در انسان پيدا شد خـود             مي
 طرت نـشان  خود ف  .خواهد آميزش داشته باشد و زندگي بكند         مي خواهد و با چه موجودي      مي
دهد، ممكن نيست ما تمايل جنسي را به صورت يك امر غريـزي و فطـري بپـذيريم، امـا                      مي

طـور نيـست كـه        ايـن  كنـد    مي يعني آدم كه احساس نياز به همسر       .متعلق آن، معلوم نباشد   
 .خواهد زن بگيرد   ميخواهد از درخت بالا برود يا برود كره ماه پياده بشود يا      مي نفهمد كه آيا  

خواهد، پس شناختي هم با آن      مي فهمد كه چه     مي شود،   مي تي اين خواست در انسان پيدا     وق
خضوع كه   اينوقتي خداپرستي فطري شد يعني در نهاد ما يك گرايش است بههمراه هست، 

خضوع در مقابل يك چيزي كه كه   اينكس را بايد بشناسيم نه بكنيم در مقابل يك كسي، آن
دهد، ايـن خـضوع در مقابـل           مي چيز را نشان   است، خود اين فطرت، آن    دانيم چه چيزي     نمي

  .كامل مطلق است
خواهـد در مقابـل خـدا          مـي  گوييم يك خواست فطري در نهاد ما هست كـه            مي وقتي ما 

گردد كه كامل مطلق باشد،    ميخضوع و پرستش كند، اين بدين معناست كه دنبال موجودي        
 از اين جهت است كه مطلوب خـودش را نيافتـه، و             كند   مي هايي در مقابل ديگران    اگر خضوع 

اش را پيـدا     معـشوق حقيقـي    .گردد   مي اش را پيدا نكرده است و دنبال مطلوب بدلي         گم شده 
اگر  .كند   مي  معشوق اولي را فراموش    تري بيابد تدريجاً   نكرده و لذا اگر معشوق بهتري و كامل       

اتري بيابد به تدريج آن انـس و دلبـستگي را           ملاك عشق، زيبايي بوده است، اگر معشوق زيب       
تـر از او پيـدا       باز اگـر كامـل     .رود   مي دهد و به سراغ دومي       مي نسبت به معشوق اول از دست     

چـه   آن .هـا بـدلي هـستند      ها مطلوب حقيقي نيستند، اين     پس اين  .كند، همين حالت را دارد    
هيچ كمبودي ندارد، كمالي  . آن كامل مطلق است كه هيچ عيبي نداردكند  ميفطرتش دنبال

اگر او را يافت ديگـر دسـت از او           .جمالي بالاتر از او امكان ندارد      .توان كرد  فوق او تصور نمي   
 ست ارضاء حقيقي اين خواسـت، فقـط بـا پرسـتش االله تـامين               دارد او مطلوب حقيقي    نمي بر

بت به او وجود دارد هر چند ضعيف است و مـا در اثـر               در فطرت ما شناختي نس    پس  شود    مي
  .كنيم   مياين ضعف، اشتباه در تطبيق پيدا

شـريف  ي    هروايـت كـرده اسـت كـه در تفـسير آي ـ           الـسلام      عليه از امام باقر  » كافي  «در   
  .، يعني خدا انسان را بر معرفت خودش سرشته است) 3( فَطرََهم علَى الْمعرِفَةِ بِه :اند فرموده
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  ميثاقي  هآي
 أنَْفُسهِم أَ لَست بِـربَكُم        آدم منْ ظُهورهِم ذُريتَهم و أَشهْدهم على        و إِذْ أَخَذَ ربك منْ بني     

ا أَشْركَ ءاباؤنَُا   أَو تَقوُلوُاْ إنِمَ   *  شَهِدنا أَنْ تَقوُلوُا يوم الْقيامةِ إنَِّا كُنَّا عنْ هذا غافلينَ           قالوُا بلى 
  173و172/ اعراف من قبَلُ و كُنَّا ذُريةً من بعدهم  أَ فَتهلْكُناَ بمَا فعَلَ المْبطلوُن

هنگامي كه پروردگارت از پشت آدمي زادگان فرزندانشان را برآورد و ايشان را برخودشان              
كـار را    و خدا اين  . (چرا، شهادت داديم  : تندگف شاهد قرارداد كه آيا من پروردگار شما نيستم؟       

 تا روز قيامت نگوييد كه ما از اين مطلب غافل بوديم، يا نگوييد كه پدران مـا قـبلاً   ) انجام داد 
خاطر كارهاي   پس آيا ما را به    ) رو آنان  و دنباله (شرك ورزيدند و ما نسلي بوديم از پس ايشان          

  سازي؟   ميگرايان تباه باطل
يات مشكل قرآن از نظر تفسير است و از جهات متعددي جاي بحث گـسترده               اين آيه از آ   

  .كند  ميجا داريم دور ها ما را از هدفي كه در اين آني  هدارد ولي پرداختن به هم
هاي دقيقي از ايـن آيـات ابهامـاتي وجـود دارد و              ولي انصاف بايد داد كه اگر چه در نكته        

چيز استفاده نتـوان     ين نيست كه از آيات متشابه هيچ      ، آيه از متشابهات نيز هست اما چن       حقاً
با دقت در دو آيـه، يـك مطلـب بـا كمـال               .ها رفع تشابه نتوان نمود     وجه از آن   كرد و به هيچ   

وضوح روشن است، اگر اشكالي هست در كيفيت پذيرفتن اين مطلب است يعنـي اشـكال در                 
  .واقع از ماست نه از مفاد آيه

هـا   ها يك رويارويي داشته و بـه آن   كه خدا با فرد فرد انسان      ندك   مي آيه به روشني دلالت   
آري، تويي خداي ما و اين رويارويي با : اند ها گفته و آن  گفته است آيا من خداي شما نيستم؟      

ها موجب اين شده است كه عذري براي مشرك ها وجـود نداشـته باشـد كـه                   تك تك انسان  
روي از   پرسـتي غافـل بـوديم و بگوينـد دنبالـه            از يگانه   از اين توحيد،   بتوانند بگويند ما اساساً   

 .پدران موجب اين شد كه ما مشرك بشويم، گناه به گردن پدران ماست و ما مسئول نيستيم                
  .خواهد چنين مطلبي را افاده بفرمايد شكي نيست   ميمفاد آيهكه   ايندر

 خـدا رويـاروي شـده       ها در اين است كه ما خودمان چنين چيزي سراغ نداريم كه با             ابهام
جـا   در ايـن  باشيم و خدا به ما فرموده باشد كه آيا من پروردگار شما نيستم و ما بگوييم چرا،                  

  تك؟ جمعي بوده يا تك در چه شرايطي واقع شده؟ آيا دسته در چه عالمي؟ .هايي هست سؤال
 .ود نـدارد  اما در اصل مفاد اين مطلب و اين بيان، جاي ابهامي وج         .و سؤالاتي از اين قبيل    
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ي حـضوري     چنين مكالمه 
و عــذر برانــدازي كــه   
خطاي در تطبيـق را هـم       

كند جـز بـا علـم         نفي مي 
حضوري و شـهود قلبـي،      

 .شود حاصل نمي

ست كه بدون استثناء، هـر انـساني، بـا خـدا مواجـه شـده و چنـين                    آيا اين مطلب پذيرفتني   
هر معنايي براي اين مكالمه و مواجهه تصور شـود           اي بين او و خدا تحقق يافته است؟        مكالمه

جـايي   هر حال، اين سخني غايبانه و از پشت پرده نيست كه يك كسي يك صدايي از يـك                  هب
اين ارزشي ندارد    .چرا فلاني هستي  : و بپرسد آيا من فلاني نيستم؟ شما هم بگوييد        بلند كند   

 گرنه عذر براي شـما بـاقي       قابل اشتباه نباشد و    .اي باشد كه قابل خطا نباشد      اين بايد به گونه   
و يك كسي خيـال كنـد كـه         اگر شيطان فرياد بزند كه من خداي شما نيستم؟         مثلاً .ماند  مي

صدايي به گوش برسد    كه     اين و بگويد چرا، اين قابل خطاست يعني صرف       اين سخن خداست    
 و ديگـر    كند   مي كس است، موقعي اين مكالمه قطع عذر       تواند بود كه گوينده فلان     دليلي نمي 

پس مدعاي  .گذارد كه شما طرف را ببينيد و بشناسيد        جايي براي اشتباه در تطبيق باقي نمي      
خدا و انسان تحقق يافته     اي بين    آيه اين است كه مكالمه    

 .كه عذري براي خطاي در تطبيق بـاقي نگذاشـته اسـت           
هرگونه عذري انسان در قيامت به پيشگاه خدا بياورد كه           
من به اين علت تو را نشناختم و تو را نپرستيدم اين عذر             

اين مدعاي آيه است كه انسان، هر انساني،         .مقبول نيست 
 س آن رويـارويي يك رويارويي بـا خـدا دارد كـه بـر اسـا        

او  گويد آيا من پروردگار تو نيستم؟        مي توان گفت خدا    مي
  .گويد چرا   ميهم

حضوري و عذر براندازي كه خطاي در تطبيق را هـم           ي    هرسد كه چنين مكالم      مي به نظر 
شـود و مؤيـد آن، روايـات زيـادي            جز با علم حضوري و شهود قلبي، حاصل نمي         كند   مي نفي

  .باشد   مي»معاينه«و » رؤيت«بيرات ست كه مشتمل بر تع
روايات متعددي كه از نظر مضمون همه متشابه و از نظر سند هـم معتبـر هـستند، و در                    

الثقلـين   كتب معتبر از جمله در اصول كافي، تفسير علي بن ابراهيم، تفسير برهان، تفسير نور            
  .هاي ديگر، نقل شده است و كتاب

  : فرمايـد    مـي  فطـرت نقـل شـده     ي    هكه از كافي در ذيل آي     در روايتي   السلام    عليهامام باقر   
  )4(»  فعَرَّفَهم و أَراهم نفَسْه و لَو لاَ ذَلك لمَ يعرِف أحَد ربه «

گرفـت   يعني خدا خودش را به ايشان شناسـاند و ارائـه داد، و اگـر ايـن كـار انجـام نمـي                 
  .شناخت كس پروردگارش را نمي هيچ
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  ا را مشاهده كردند؟ خدعيناً
السلام   عليهنقل شده كه به حضرت صادق       » ابن مسكان «ابراهيم قمي از     بن در تفسير علي  

  .آري: فرمود  خدا را مشاهده كردند؟يعني آيا عيناً) 5(» نعم: قال معاينة كان هذا؟«: گفتم
نقـل شـده اسـت كـه        الـسلام     عليهاز زراره از حضرت صادق      » محاسن برقي   «و در كتاب    

، يعني اگر اين صـحنه نبـود        ) 6(» و لَو لاَ ذَلك لمَ يدرِ أحَد منْ خَالقهُ و لاَ منْ رازقُِه             «: فرمود
  .اوستي  هدانست كه چه كسي آفريننده و روزي دهند كس نمي هيچ

شريف به آن اشاره شده معرفتـي       ي    هكه معرفتي كه در آي    شود     مي از اين عبارت استفاده   
و شـود      مـي   نه شناختي كلي كه از راه مفاهيم انتزاعي و عناوين عقلي، حاصـل             شخصي است 

و اگـر   . خداي متعال جز از راه علم حضوري و شهودي، امكان ندارد          ي     درباره معرفت شخصي 
  : شـد    مـي  بايـست چنـين گفتـه        مـي  بـود،    مـي  استدلال عقلي ي    همنظور، معرفت كلي و نتيج    

  ؛دارد» خـالقي «دانـست كـه      كـس نمـي    ، يعني هيچ  »  خالقا و لو لا ذلك لم يعلم احد ان له        «
  .چه كسي خالق اوستكه   ايننه

كه يك    اين تواند بفهمد مثلاً     مي اگر انسان علم شهودي نداشته باشد تنها حقيقتي كلي را         
يـك سـاختمان را نديـده       ي    هاگر شما سـازند    .كسي هست كه كار خاصي را انجام داده است        

 اي، ايـن مـصنوع را سـاخته و از صـفات مـصنوع      د بفهميـد كـه سـازنده     تواني ـ   مي باشيد تنها 
كـار   توانيد پي به صفات صانع هم ببريد، هر قدر دقت و مهارت در آن مـصنوع بيـشتر بـه                     مي

توانيـد     مـي  ، تا اين حد شـما     كند   مي رفته باشد، دلالت بر هنرمندي و كارآيي و مهارت صانع         
از  سـت؟  چه كـسي  كه     اين اما .لي با سليقه بوده است    ماهري بوده است، خي   ي    هبگوييد سازند 

 كنيـد، اسـتدلالات عقلـي    توانيد بـشناسيد، شـخص او را درك نمـي         اين استدلالات او را نمي    
هـا يـك     اما اين  .توانايي دارد ي    هحكيمي و آفرينند  ي    هتواند به ما بگويد كه جهان آفرينند        مي

اين  ست؟ اما چه كسي   . و دانا و حكيم است     ست، كسي هست كه آفريننده و توانا       مفاهيم كلي 
دروني و قلبي بـين مـا و خـدا نبـود،            ي    هگويد، اگر آن رابط    را ديگر استدلال عقلي به ما نمي      

ــي   ــا نم ــدا را م ــود خ ــناختيم، خ ــيش ــا     م ــالقي دارد ام ــالم، خ ــه ع ــستيم ك ــندان ــه   اي ك
 نسبت به   شناخت شخص خالق وقتي ميسر است كه يك نحو شهودي          .دانستيم ست؟نمي كي
   . يك معرفت كلي خواهد بوداحاصل شده باشد و الّ او

دانست كه جهان خـالقي      كس نمي  گوييم اگر چنين چيزي نبود هيچ        مي در زبان خودمان  
كـس   اگر ايـن نبـود هـيچ      شود     مي وقت ديگر گفته   يك .شود   مي گونه گفته  وقت اين  يك .دارد
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: روايـات اسـت همـين اسـت    ي  هر هم ـتعبيري كه د .دانست چه كسي خالق جهان است   نمي
دانست كه عالم خالقي دارد؟ زيرا       كس نمي  اي نبود هيچ   گويد اگر چنين مكالمه و مواجهه      نمي

توانـست     مـي  فهميد كه جهان خالقي دارد، حتي عقل         مي اگر اين جريان هم نبود عقل انسان      
جب شده است كـه  توانست بشناسد اين جريان، مو     صفاتش را هم بفهمد، اما شخصش را نمي       

 را» خـود خـدا  «اي بين دل و خدا برقرار شود كه وقتي به عمـق دل توجـه بـشود                  يك رابطه 
اگر خدا توفيق بدهد حال و توجه كامل  .يك كسي هست كه آفريننده استكه   اين يابد نه   مي

در دعا و مناجات پيدا شود و توجه آدمي از همه چيز قطع گردد، تمركز كامـل در توجـه بـه        
طور نيست كه گويي از پشت       بيند اين    مي را» خود خدا « كه   كند   مي  پيدا كند، حالي پيدا    خدا
كني، بلكـه در       مي ها و زمين هستي و جهان را تدبير        اي كسي كه فوق آسمان    : اي بگويد  پرده

  .شنود   ميگويي سخنش را .پيش روي گوينده است
  كند ها رازگويي مي خدا با آن

  شريفه ي  هعليه در مورد آي االله المؤمنين سلام البلاغه، امير در نهج
  :فرمايد   مي)37/نور(»رجِالٌ لا تُلْهيهِم تجارةٌ و لا بيع عنْ ذكرِْ اللَّه«

   )7( و إِنَّ للذِّكرِْ لأَهَلا
  .گزينند   ميها ياد خدا را به جاي لذايذ زندگي بر ياد خدا اهلي دارد كه آن

 كـه زندگيـشان را بـا يـاد خـدا           براي اهل ذكر و كساني    السلام    يهعلالمؤمنين   حضرت امير 
خدا در بـاطن و  «: يدفرما   ميفرمايد از جمله   ميزيند اوصافي را ذكر      مي گذرانند و با ياد او      مي

 جـاي  در اين تعبير دقـت كنيـد بـه         )8(».كند   مي  رازگويي ،كند   مي ها مناجات  درونشان با آن  
 كنـد    مـي  هـا رازگـويي    فرمايد خدا بـا آن       مي السلام  كند علي عليه   بنده با خدا مناجات   كه    اين

شنوند، چنين چيزهايي براي انسان هـست، انـسان            مي كساني هستند كه مخفيانه راز خدا را      
هايي بتواند برسد نـه تنهـا انبيـاء و اوليـاء و معـصومان       قدر عظمت دارد كه به چنين مقام      آن

كساني هم كه پيرو راستين پيـامبران و پيـشوايان معـصوم            اجمعين بلكه آن     عليهم االله صلوات
طرف  ها آمدند، تا دست ديگران را بگيرند و به         هايي برسند، آن   توانند به چنين مقام      مي باشند

  .خودشان بكشانند و به آن مقامي كه خودشان رسيدند نزديك نمايند
 يـك برداشـت از      كه مورد تاييد روايات زيادي هـم هـست و         (پس بر اساس اين برداشت      

عرفت حضوري و   مفرمايد كه انسان       مي توانيم بگوييم كه قرآن، تصديق       مي )پيش خود نيست  
  .شهودي نسبت به خداي متعال دارد
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  معرفت صفات خدا
اين است كه در اين شهود علاوه       : ست بيشتر توضيح دهيم   امطلب ديگري را هم كه لازم       

يابد كه خـدا هـست،         مي گيرد، يعني آدمي در     مي اصل وجود خدا مورد معرفت قرار     كه     اين بر
ها معرفـت صـفات    آني  هكه از جملشود     مي امور ديگري هم از اين شهود براي انسان حاصل        

يابد كه نـه     مياي بوده است كه آدمي در      عني اين شهود به گونه    ييكي ربوبيت خدا،    : خداست
يابد رب و صـاحب اختيـار و اداره           ميدر فهمد كه او كيست بلكه       مي اي هست و   تنها آفريننده 

 ، اينست كه  كند   مي تعبيري كه در اين آيه از چنين چيزي حكايت        . جهان هم اوست  ي    هكنند
فرمايـد     مـي  ، در اين مكالمه خـدا     » الست بخالقكم «فرمايد   و نمي  »أَ لسَت برِبَكُم   «:فرمايد  مي

و رب شما نيستم همـان كـسي    ) يستگرچه پروردگار ترجمه دقيقي ن    (آيا من پروردگار شما     
گونه فرموده است كه آيا هستي شما در اختيار          كه هستي شما در اختيار من است، گويي اين        

گردد و علاوه بر اين،        مي پس نه تنها خالقيت، بلكه ربوبيت هم اثبات        .گفتند چرا  من نيست؟ 
 و اين دقيقـاً    .ب نيست كس ديگري هم غير از او خالق و ر         گردد كه هيچ     مي توحيد هم اثبات  

 ست كه انسان نـسبت بـه خـدا پيـدا     شهودي يعني اين معرفت حضوريي   هخاطر اين رابط   به
  .كند مي

  جهات ابهام اين آيه
 اين خواست اوست كه جهان هست، اگر ايـن خواسـت نبـود هـيچ نبـود، ايـن را انـسان                     

 عـالمي كـه بعـضي از      تواند با علم حضوري ببيند، در يك عالمي يافته بـوده اسـت در آن                مي
  :اند كه خدا فرمود  گذاشته»ميثاق«يا عالم » ذر«علماء اسمش را عالم 

»  ُكمَبرِب تَميثاق عبوديت با بندگان بست اما كيفيتش چه بوده و عالمش چه بـوده               »أَ لس
ه توانيم بفهميم ك شناسيم نمي   ميما تنها عالم طبيعت را .است، ما آشنايي با آن عوالم نداريم

  طور تحقق پيدا كرده است و همان اي بوده و چه طور مكالمه هآن عالم چگونه عالمي بوده و چ  
اند و علتش هم نقـص فهـم ماسـت كـه بـا مـاوراء                 را جهات ابهام اين آيه دانسته      است كه آن  

طبيعت آشنا نيست، پس بر اساس اين معاينه و مكالمه هم معرفت نسبت به ذات خدا و هـم       
 اين است كه در بعضي از .حدانيت خدا پيدا شده استويت خدا و هم نسبت به    نسبت به ربوب  

  :روايات آمده است كه اين آيات دلالت بر فطرت توحيد دارد
روم وارد شده   ي    هفطرت در سور  ي    هاين تعبير، هم در ذيل آي      ).9(»فَطرَهَم علىَ التَّوحيد  «
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 هـا را   ست و منظور اين است كه خدا انـسان        اعراف آمده ا  ي    هو هم در ذيل آيه ميثاق در سور       
اش اين است كه هم وجود خدا را بشناسد و هم ربوبيتش             پرستي سرشته است، لازمه    بر يگانه 

  :فرمايد   مياش را، اين است كه را و هم قابل پرستش بودنش را و هم يگانگي
  )10(» فَطرَهَم علَى معرفَِته أَنَّه ربهم«

 كـه جـا   آننيـز اشـاره بـه همـين معنـي باشـد       » يس«ي  هاز سور) 61 و 60(  هو شايد آي  
و أَنِ    * آدم أَنْ لا تعَبدوا الشَّيطانَ إِنَّه لكَُـم عـدو مبـينٌ             أَ لمَ أَعهد إِليَكمُ يا بني       «:فرمايد  مي

  ». هذا صراطٌ مستَقيم اعبدوني
 آدمي زادگان كه پرستش شيطان نكنيد زيرا كـه او           مگر به شما سفارش نكردم اي     : يعني

  .مرا پرستش كنيد و همين است راه راستكه   اينبراي شما دشمن آشكار است، و
دهـد و آن پرسـتش         مـي   كه راه راست همان است كه فطرت انساني نـشان          معنيبه اين   

 فطـرت روي و انحـراف از مـسير مـستقيم           خداي يگانه است و پرستش هر معبود ديگر، كـج         
  .باشد  مي
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